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 زیر پوست شهر-147
 نسرین ظهیری  

 زیر طاقی‌های خسته
بازار تهران

بازار تهران جمعه‌های مهربانی دارد. بازار تهران 
جمعه‌های غریبی دارد. حجره‌ها بســته‌اند. 
کرکره‌های پیر، خسته نگاهمان می‌کنند. آدم‌ها 
نیستند و نیستند. این دالان‌های پیچ‌درپیچ که 
در هم فرو می‌روند، زیر طاقی‌های پرشکوه تازه 
پیدا می‌شوند. نور آفتاب تابستان از  دایره‌های 
طاقی، ریخته وســط بازار کهنه. دایره، دایره، 
دایره. نور، نور، نور. پا می‌گذاریم روی دایره‌های 

ممتد. راه می‌رویم.
دروازه تیمچه‌هــای تودرتــو خســته‌اند. همه 
تیمچه‌های تودرتو  بسته‌اند. حالا که دیگر از 
ازدحام آدم‌ها، باربرها، مشــتری و فروشــنده 
خبری نیســت، می‌شود  ایســتاد و نگاه کرد 
قامت فرتوت لنگــه دروازه‌هــا را. دروازه‌های 
غبطه‌برانگیز. پنجره‌های چشم‌نواز و خطوط 
گچ‌بری‌های مســحورکننده ایــن طرف و آن 
طــرف. بازار فــرش فروش‌ها ،تیمچــه لوازم 
خانگی، عطاری‌ها. هیچ‌کس نیســت. تنها 
صدای قدم‌های کارگر خســته‌ای می‌آید که 

گاهی می‌پیچد زیر طاقی‌های پژمرده .
نه، بازار تهران، وسط ظهر جمعه بازار نیست، 
معماری رازآلود و غریبی است که انگار خودش 
را میان شلوغی و همهمه و بده‌بستان بقیه روزها 
قایم می‌کند. معماری که انگار تاریخ مصرفش 
هرگز تمام نمی‌شود و آدم‌ها را با خودش می‌برد 
به جهان گذشته‌ها. آن وسط‌ها از میان پنجره 
قشــنگی، صدای آواز قدیمی می‌ریزد بیرون 
و بســاط ســکوت وهمناک، اما خواستنی، 
بازارچه را برمی‌چیند. می‌ایســتیم زیر پنجره. 
سر بالا. پنجره بازمانده از خیل پنج‌دری‌های 
عشوه‌گر آن روز هســت. کولری امروزی  زوزه  
می‌کشد و  قشــنگی پنجره را زشت می‌کند. 
یا‌کریم‌ها بالای پنجره زندگی مسالمت‌آمیزی 
با کولر قراضه دارند انگار. نگهبان بازارچه دارد 
خستگی دَر می‌کند. زندگی می‌کند وسط طاقی 
تاریخی بازار تهران. درست وسط زواردرفتگی 
پنجره و طاقی. صدای قدم می‌آید. ضعیف و 
نرم و آهسته. قدم‌های شرمنده زنی پیچیده در 
چادر از کنار حجره‌های بسته می‌آید و نورهای 
دایره دایره‌ای کف بازار، هی خاموش و روشن 
می‌شــود. می‌رســد زیر پنجره. صدا می‌زند: 
»روشن، آهای روشن آقا.« صدای آواز قدیمی 
می‌رود. روشن‌ آقا سر می‌کشد و زنبیلی پر از غذا 
را با طناب می‌دهد پایین. حرفی اضافه ردوبدل 
نمی‌شود. گویا کار هر روز است و نیاز به کلام 
نیست. زنبیل قرمز همراه زن سیاه چادر، توی 
نورها گم می‌شود. کسی و زنی سهم امروزش 

را از بازار پیر و خسته تهران می‌برد.

 سرعت‌گیر  - 13 
 عبدالله مقدمی

گریه عالی برای جیب خالی!

ز  ا یکــی  قدیم‌هــا  بخیــر،  یــادش 
ســرگرمی‌های مهم کارمندها پشت میز 
اداره و بازنشســتگان روی نیمکت پارک، 

حل‌کردن جدول بود. به قول شاعر:

بود به حل کردن جدول قدیم
از فضلا، از علما کارمند!

اما امروزه همه چیز پیشرفت کرده است. 
دیگر کســی مجله جدول نمی‌خرد. حالا 
مدتی است حلالان جدول، صبح به صبح 
یک روزنامه می‌خرند و ســعی می‌کنند با 

خواندن چند حرف الفبا، اسامی مختلسان 
و وام‌گیرندگان و بدهکاران آن روز را کشف 
کنند. بحمدالله در هفته گذشــته هم این 
دوســتان بی‌روزی نماندنــد و خوردند به 
پست موسســه »ث« و حضرات »ح.ه« و 
»م.م« و »ا.ع« و »م.م« و »ح.ص« و... 
فقط حیــف که این اســم‌ها کلا خوراک 

نصفِ روز این بندگان خدا شدند.
البته فقط هیجان کشــف اســامی نبود. 
عــده‌ای هــم کــه قدیم‌ترها بــه جداول 
ریاضی و ســودوکو علاقه داشــتند، چند 
روزی با محاســبه عدد هدیه‌ها و وام‌های 
فس‌درصــد! و حقوق‌هــای پیش‌پیش و 
قیمت زمین در یزد و... سرشــان حسابی 

گرم شد.

صفرهای وامش دوش کله مرا افروخت
آن‌قــدر شــمردم تــا، آخــرش فیــوزم 

سوخت!
به هــر حــال این هــم در نــوع خودش 
سرگرمی‌ است. واقعا از مسئولان ممنونیم 
که این هیجان و تفریح رایگان را از مردم 

دریغ نکرده‌اند.
امــا از این‌ها گذشــته، صداقــت بعضی 
عزیزان ســلبریتی، هیچ‌کس را نکشــته 
باشد، من یکی را کشت، رفت پی کارش. 
یعنی طرف درســت موقعی که چک چند 
صدمیلیون تومانی موسســه فلان، توی 
جیبــش بــوده، زار زار برای مشــکلات 
اقتصــادی مــردم گریه می‌کرده اســت. 
مشکلاتی که مسبب بســیاری از آن‌ها، 

همین موسسات بوده‌اند. یعنی شما بروید 
تــوی بحر هنر ایــن دوســتان. حالا اگر 
به مــن یکی، یک چــک صدهزارتومانی 
بدهند، در اندرونم چنان جشن و شادمانی‌ 
به پا می‌شــود که در دم، همه چیز را تابلو 
می‌کنم. بس که بی‌جنبه‌‌ام. واقعا بعضی 
از این‌ها، این سختی‌ها را فقط به خاطر ما 
مردم تحمل می‌کنند. دیدید که خودشان 
هم همیشــه می‌گویند: »مــا خاک پای 

مردمیم!« 

من کی‌ام؟ خاک‌ترینِ کف پای مردم
همه عمر نشستم به عزای مردم

منصفانه شده قسمت همه امکانات 
چک برای خودم و گریه برای مردم 

 ساختمان نیمه‌کاره-142طنز کارگری

رنج خودخواسته...
هوای صبحگاهی حتی باوجود شرجی‌بودن 
هم دلپذیر است. هوای نمناک، با نسیمی 
ملایم، خنکی لذت‌بخشی دارد و چمن‌های 
وســط بلوار جلو ساختمان در حال ساخت، 
کارگــران  بــرای  تفرجــگاه دل‌انگیــزی 
ســاختمانی ایجاد کرده. کارگرها یکی پس 
از دیگــری از راه می‌رســند. بعضی از آن‌ها 
تکه‌هــای یخــی در نایلون پلاســتیکی از 
خانه آورده‌اند تا از تشــنگی در امان بمانند. 
آبســردکن پایین ســاختمان، کــه اهدایی 
یکــی از اهالــی محل و برای شــادی روح 
پســر مرحومش گذاشته‌شــده، کار خیلی 
از کارگــران را راحت کــرده. اما پایین‌آمدن 
از طبقات بالایی ســاختمان برای خوردن 
آب، زمان و انرژی زیادی از آن‌ها می‌گیرد 
و آوردن یــخ برای راحتی خود آن‌هاســت. 
کم‌کم صدای ابزار و ادوات ســاختمانی به 
هوا بلند می‌شود و نوید یک روز کاری سخت 

و گرم را می‌دهد.
آدم‌ها با تفاوت‌های ریزودرشــتی که با هم 
دارند، گاهی دردهایشــان مشــترک است. 
دردهایــی کــه اکثــر مواقع، مســبب آن، 
خودشان هســتند. مثلا حسین یکی از آن 
آدم‌هایی‌ است که در قصه زندگی پرملالش 
رد پــای خودخواهــی و خوش‌گذرانــی و 

بی‌مسئولیتی در آن پررنگ است.
حسین، اندامی تپل و شکمی برآمده دارد. 
آثار به‌جای مانده از روزهای پُر شــر و شــور 
جوانی روی صورتش، چهره او را غلط‌انداز 
کرده. دلش اما برخلاف چهره ناهموارش، 
صاف و ســاده و یک‌دست اســت. در عهد 
شــباب، برای خودش یال و پیلی داشــته. 
خطوط ناموزون روی صورتش یادگار همان 
دوران زندگی‌اش اســت. گاهی پشــیمانی 
از گذشــته، هیچ دردی را درمان نمی‌کند. 
دلی را خوش نمی‌کند و یار را بر‌نمی‌گرداند. 
روزهایی را به خاطر می‌آورد که گوشــش به 
حرف‌ حســاب هیچ‌کس بدهکار نبود. همه 
زندگی‌اش گردش و عیش و نوش با دوستان 
بــود و تنها چیــزی که برایش مهــم نبود، 
آرامش و آسایش نداشته زن و فرزندش. یک 
روز صبح، بعد از بیدارشدن از خواب، دیدن 
یادداشــت روی میز صبحانه، میخکوبش 
کرد و از خواب غفلت بیرونش آورد. اما دیگر 
دیر شــده بود. او تصمیمش را گرفته و بین 
آن‌ها، فرسنگ‌ها فاصله افتاده بود. آن‌قدر 
عرصــه برایش تنگ‌شــده بود کــه عطای 
زندگــی مشــترک و خانه و کاشــانه و حتی 
دختر چهارســاله‌اش را به لقایش بخشیده 
و شبانه رفته بود. دادخواست طلاق که درِ 
خانه آمد، تمام امید برگرداندن یار به یأس و 

ناامیدی تبدیل شد.
حســین از همــان روز، قامتــش خم شــد 
و ســر بــه ‌زیر آورد. تــا جایی کــه حتی اگر 
کســی با او گلاویز هم می‌شــد، خودش را 
کناری می‌کشــید و سکوت اختیار می‌کرد. 
از دوســتان نابــاب بریــد و به ســاختمان 
در حــال ســاخت آمــد و شــد یــک کارگر 
ســاختمانی منضبــط و بی‌ســروصدا. اما 
همه این اســتحاله‌های فکری و رفتاری، 
بــاز هم باعث پایان جدایی نشــد. حســین 
هر صبحِ زود، دســت دختر پنج‌ســاله‌اش 
را می‌گیــرد و خانه‌هــای اقــوام می‌گــردد 
تا دختــرش را آنجــا بگــذارد و پایان وقت 
کار روزانــه، بــه دنبالــش بــرود. حســین 
روزگار ســختی را می‌گذرانــد. روزگاری که 
مسبب ســختی‌هایش خود اوست. تکبر، 
خودخواهی و خوش‌گذرانی‌هایش به همین 
ســادگی آشــیانش را از هم پاشــید و دختر 

خردسالش، فرزند طلاق شد.

 مسعود مشایخی  

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

ریشه فساد کجاست؟

در روزهای گذشــته، انتشــار خبــر بازداشــت مدیرعامل 
مؤسســه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج و افشــای برخی از 
تخلفات مالی این مؤسسه در رسانه‌ها، بار دیگر موضوعات 
پیرامون فساد را به بحث داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل 

کرده است.
کاربران در شبکه‌های اجتماعی با ایجاد هشتگ #فساد، 
به بحث و تبادل‌نظر در این خصوص پرداختند. با داغ‌شدن 
این بحــث میان کاربران، برخی از اعضــای کابینه دولت 
دوازدهم که در شــبکه‌های اجتماعی فعال هستند نیز به 

این بحث وارد شدند.
رئیس‌جمهور حسن روحانی در صفحه توئیتر خود با ایجاد 
هشــتگ #»گزارش به مردم« به اطلاع‌رســانی اقدامات 
دولــت در زمینه مبــارزه با فســاد پرداخــت. او در یکی از 
توئیت‌های خود نوشــت: »‏با گــزارش وزارت اطلاعات، 
یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارکنان 
دولتی، کارشناسان یک شــرکت رایانه‌ای پشتیبانی‌کننده 
ســامانه ثبت سفارشــات و چند شــرکت واردکننده خودرو 
آشــکار شــد که با همه مقصران و متخلفان مطابق قانون 

برخورد خواهد شد.«
اما کاربری به نام احســان در پاســخ به این توئیت روحانی 
نوشــت: »‏نام ایــن کار گزارش به مردم نیســت. ‏لیســت 
واردکنندگان خــودرو که ارز دریافت کرده‌اند، تمام واردات 
غیرقانونی خودرو به‌ویژه مسئولانی که در این فساد دست 
داشته‌اند را به مردم اعلام کنید. ‏چرا دولت سامانه‌ اینترنتی 

که جزئیات پرونده‌ها را نشان دهد تأسیس نمی‌کند؟«
کاربری به نام نوید نیز در واکنش به این هشتگ، نوشت: 
»گزارش به مردم« ارزشــمند اســت، ‏اما باید متذکر شــد 
شــفافیت، یــک فرایند همیشــگی اســت و نــه اقدامات 

مقطعی.«
شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور 
حقوق شــهروندی نیز در صفحه توئیتر خود نوشــت: »با 
تصویب لایحه شفافیت و تأکیدی که‌ رئیس‌جمهور بر ادامه 
این راه بی‌بازگشــت دارد، دیر یا زود بساط موریانه فساد که 
بلای جان اقتصاد و اعتمادعمومی شده برچیده می‌شود.«‏
هشــتگ#گزارش به مردم، اما نتوانســته اســت آن‌طور 
کــه باید کاربران را راضی نگه دارد. حســین دهباشــی در 
صفحــه توئیترش نوشــت: »‏بلافاصله پــس از درز اخبار 
درآمدهای نجومی برخی مدیران و آغاز اعتراضات عمومی، 
رئیس‌جمهــور دســتور داد حقوق همه آن‌هــا در کمتر از 
یک‌ماه روی سایت قرارگیرد، اما عاقبت‌ این وعده چه شد؟ 
‏عاقبت وعده جدید رئیس‌جمهور بابت انتشار گزارش فساد 

گسترده مالی در داخل دولت چه می‌شود؟«
 کاربــری به نام علی نیز در این خصوص نوشــت: »‏غارت 
اموال ملت و بذل و بخشــش‌های نامتعارف در موسسات 

اعتباری، قطعا یک شــبه نبوده؛ از کم‌کاری دستگاه‌های 
نظارتی نباید به‌راحتی گذشــت، کســانی که با ترک فعل و 
عدم انجام وظیفه در این تخلف آشکار شریک بوده‌اند نیز 

باید محاکمه شوند.«
علــی علیــزاده نیــز در انتقاد به نحــوه افشــای برخی از 
فسادهای اخیر، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: »وقتی 
به‌جای نام رانت‌خوار حروف اختصاری می‌گذارید، جامعه، 
کل نظــام را متهــم می‌کند. ‏همچنان معتقدم فاســد باید 
علنا رســوا و مجازات شود و سخن مبهم و کلی فقط باعث 

عادی‌سازی و افزایش فساد می‌شود.«
برخی از کاربران نیز به ریشه‌های به‌وجود آمدن این فسادها 
پرداخته‌اند. کاربری به نام ســعید در اینستاگرام، نوشت: 
»موسسه ثامن‌الحجج اوج فسادهای مالی خود را در دوره 
احمدی‌نژاد انجام داده و نتیجه آن‌ در دولت ‎روحانی پدیدار‌ 
شده است. حال این موسسات مالی به‌جای پاسخ‌گویی به 

مردم، تمام بدهی‌های خود را بر دوش دولت انداختند.«
کاربر دیگری به نام علی، اما معتقد است که مقابله با فساد را 
نباید جناحی کرد. او در صفحه توئیتر خود نوشت: »‏عده‌ای 
از یک طرف فساد را سیستماتیک می‌دانند، از طرف دیگر 
منتسبش می‌کنند به جناح مقابل. ‏اگر فساد سیستماتیک 
است که هست، کم‌وپیش در همه دولت‌ها، سازمان‌ها و 
درمیان همه شهروندان غیرجناحی یا وابسته به این جناح و 

آن جناح وجود دارد.«
محمود صادقــی، نماینده مجلس نیز در این خصوص در 
صفحه توئیترش نوشــت: »‏مرکز پژوهش‌ها به‌درخواست 
فراکســیون شفاف‌ســازی، ۳۰۵مقاله علمی درباره فساد 
در ایــران را کــه طــی ســال‌های ۶۸ تا ۹۶ منتشرشــده، 
مــورد مطالعه قــرار داد، طبــق این گزارش، در قســمت 
علل شکل‌گیری فســاد، به‌ترتیب علل و عوامل سیاسی، 
حقوقی، اقتصادی و فرهنگی دارای بیشترین گزاره‌های 

علمی هستند.«
کاربــری به نام حســین، اما عامل بروز فســاد اداری را در 
ریشــه‌های فرهنگی می‌بینــد. او در صفحــه توئیتر خود 
نوشت: »اگر زمانی رسید که مردم درست رانندگی کردند، 
تک‌سرنشین به ترافیک نیامدند، آشغال نریختند، آب و برق 
و گاز را به اندازه مصرف کردند، به خاطر چندرغاز ســر هم 
کلاه نگذاشتند، حق تقدم را رعایت کردند، آن‌وقت بیایید 

بهتان می‌گویم این همه فساد از کجاست.«
در این میان، کاربری به نام محســن، ماجرای فســاد در 
مؤسسات مالی را از زاویه‌ای دیگر بررسی کرد. او در صفحه 
اینســتاگرامش نوشــت:»‏چه تقارن تلخی اســت افشای 
پرونده موسسه ثامن‌الحجج با این ایام خجسته ... ‏مال به 
غارت رفته را شــاید بتوان بازگردانــد، ‏اما آبرویی که رفته را 

هیچ‌گاه نمی‌توان...«
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 صدرا محقق 


